
 اين فايل بخشی از فصل دوم کتاب «زير پوست من» زندگی نامه خودنوشت دوريس لسينگ ترجمه مهرشيد متولی است که
  توسط نشر نوگام برای جذب حمايت مالی معرفی شده است.

 
 نوگام يک نشر الکترونيکی است. نويسندگان می توانند کتاب خود را به نوگام معرفی کنند و نوگام بعد از تاييد کتاب،

 بخشی از آن را در وبسايت خود می گذارد تا حاميان با حمايت مالی از کتاب، هزينه انتشار آن را تامين کنند. بعد از آن که
 کتاب حمايت مالی لازم را کسب کرد، حق التاليف نويسنده پرداخت می شود، کتاب الکترونيک بر روی وبسايت نوگام قرار
 می گيرد و به صورت رايگان قابل دانلود خواهد بود تا در دسترس همگان قرار بگيرد. هر کسی می تواند از کتاب های ما

 با هر مبلغی حمايت کند.
 

  دوستان نوگام از کتاب  ها حمايت می کنند نه تنها به اين دليل که دوست دارند کتاب مورد علاقه شان چاپ شود، بلکه
 معتقدند نوگام فرصتی  است برای نويسندگان و مترجمانی که به هر دليل نتوانسته اند کتاب خود را منتشر کنند و همچنين

 خوانندگانی که دسترسی محدودی به کتاب دارند.
 

 شما هم می توانيد به وب سايت نوگام مراجعه کرده و از اين کتاب حمايت کنيد يا مستقيم به سايت پی پل رفته و مبلغ اهدايی
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را آنلاين پرداخت راحتی به خود شتاب عضو کارت های با و کنيد انتخاب را ايران داخل گزينه هستيد ايران داخل                      اگر
 انجام بدهيد. ميزان حمايت از کتاب ها دلخواه است.

 
*** 

 
را پرسش هايی زحمت، پر و ملال آور بسيار دقتی و حرافی با اين که بدون بنويسد خودش درباره و بنشيند نمی تواند                     آدم

کجاش از گفت زياد بايد کجاش از حقيقت؛ حقيقت. اول است، چيز همه بر مقدم حقيقت، عزيزمان دوست بله، کند.                      مطرح

کمين در بی آبرويی يک دورها، دور آن و است همين وقايع نگاری خود- مشکل اولين که موافق اند همگان ظاهراً                    کم؟

 نشسته.

ترک و ۱۹۴۹ سال تا زندگی ام از من چی؟ ديگران درباره ی ولی است چيز يک بتوانی، اگر خود، درباره ی حقيقت                      گفتن

خيلی تعداد برنجند من نوشته های از نيست بعيد که آن هايی بين از چون بنويسم بتوانم راحت است ممکن جنوبی                     رودزيای

آگاهانه گير و گره بدون اول جلد همين برای بدهم، تغيير اندکی و کنم حذف را نفر دو يکی اسم بايد حداکثر مانده اند،                         کمی

را دوبووار سيمون نمونه ی اگر حتی می کند، فرق گذاشتم، لندن به پا که زمانی از يعنی دوم، جلد ولی می شود.                      نوشته

پس بپرسد، خواننده که باشيم داشته انتظار (بايد بگويد. را حقيقت ندارد قصد چيزها بعضی مورد در گفته که کنم                      دنبال

باشد اين رفقا و عشاق و دوستان وظيفه ی که ندارم عقيده ولی نمی شناختم کم مشهور آدم من دادی؟) زحمت خودت به                       چرا

که می دانم و شود فاش نبايد هرگز که می دانم زيادتری اسرار می شوم، مسن تر هرچه کنند. افشاء و بازگو را چيز همه                       که

که بوسه کرد؟ تأکيد گفته ها و بوسه ها روی بايد چرا آخر است. مشترک من سال و سن به آدم هايی در وضعيت                       اين

 کوچک کوچکه است.
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گزارش سرعتی چه به می دانم و بودم درگير مختصری بزرگ، خيلی حوادث در می خوانم. مشروط احترام با را تاريخ                     من

دهان شان را خود اختيار به که را کسانی و خوانده ام بيوگرافی هايی می شود. خورده ترک آينه ی در انعکاس شبيه وقايع                     اين

بوده اند، کسی زندگی حاشيه ی در يا رويدادها حاشيه ی در که افرادی بوده  ام، قاعده ای شاهد يعنی کرده ام. تحسين                   بسته اند،

هيچ چيز يا اغلب دارند، اطلاعاتی که افرادی شوند: نخست جايگاه مدعی تا می روند جلو بدو بدو که هستند                    همان  هايی

يا آبروريزی ها نفرت  انگيزترين) نگويم (اگر صداترين و سر پر از بعضی می  کنند. اشاره  ای مختصراً يا                 نمی گويند

بازيگران و است شده منعکس اشتباه مردم عموم ذهن در بوده ، خبری نورافکن زير سال  ها که ما، دوران در                     رابطه ها

سخت تر خيلی گفتن اش که هست هم ديگری چيز و بوده اند. تماشاگر تمسخر با سايه توی از ماجراها، اين تودار و                      واقعی

با و عمداً حافظه، که زيرا افتادند، بيرون تاريخ از کرده  اند، تهييج و انداخته راه به را حرکت حقيقت در که آن هايی                        است.

فرساينده، حتماً و ديوانه  اند حتی يا عصبی و بی وجدان و متظاهر محرک، عوامل اين است. زده پس را آن ها                     اراده،

معلوم قرار از که است اين واقعی نکته ولی بياورند. خاطر به را موقتی جنون در شدن غرق ندارند دوست که                       کسانی  اند

فرق گرفته اند، الهام محرک عوامل اين از که افرادی متعادل و منطقی نرم، عنصر با که شده اند ساخته ديگری ماده ی                      از

نتيجه به است ممکن آدم و ندارد معنی خيلی عقلی نظر از که می زند بيرون رويدادهايی اغلب تاريخ، خواندن با                      دارند.

هميشه که چرا شده اند، فراموش سرعت به ولی داشته اند وجود آتشينی الهام بخش عنصر با روانی مردانی يا زنان که                     برسد

پديد نتراشيده» و نخراشيده «جانور يک معمولاً می کنند. امن ترش کرده، جور و جمع را گذشته دوره  ها، تمام در                    و

 آورنده ی حقيقی وقايع است. بدون چنين شخصيت الهام بخشی «حزب کمونيست» در رودزيای جنوبی به وجود نمی آمد.

 معمولاً زن  ها از حافظه و سپس از تاريخ، از قلم می افتند.

را زندگی اش آدم که چرا دهد، تغيير را چشم انداز کسی که است آن از کمتر مشکلش حقيقت، گفتنِ چقدر يا نگفتن يا                        گفتن

اگر می کند. تغيير منظره کوهنوردی، مسير در چرخش هر با که کوه از صعود مثل می بيند، متفاوت گوناگون مراحل                     در

از ضجه هايی سالگی، چهل در می بود. ستيزه جويانه کاملاً مدارک از مجموعه  ای می نوشتم، سالگی سی در را کتاب                   اين

به و خانم دختر آن بچه، آن به و عقب به حالا کردم؟ را کار آن و کار اين چطور جان، خدا وای وجدان: عذاب و                            نااميدی

خود از می کنند. نگاه گذشته به دقت با که می بينيد را سال مندان است. بی طرفانه تر کنجکاوی ام و می کنم نگاه جوان زن                      آن

در را خود بعد کنم، نگاه ديگری کس مثل را گذشته ام خويشتن های می کنم تلاش من افتاد؟ اتفاق آن چطور چرا؟                      می پرسند،

و افکار با که می شوم غوطه ور احساسات سوزان کشمکش در فوراً و می روم، عقب به و می گذارم اين  ها از يکی                      وجود

 ايده هايی توجيه می شود که باقضاوت امروزم، اشتباه بوده است.

خاطر به را اين چرا می  شود: پی پا سؤالی فوراً می کنيد نوشتن به شروع تا می زند. حقه خودش هم چشم  انداز علاوه                       به

تمام با را پيش مدت  ها به مربوط بيشتر، يا ماه يک کامل، هفته يک ماجراهای تمام چرا نه؟ يکی را آن ولی                        می آوری

آن چه از است مهم تر می آوری خاطر به آن چه که می دانی کجا از خالی؟ مطلق، تاريکی بعد و می آوری خاطر به                      جزئيات

 به ياد نمی آوری؟



 


